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حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه ها 
و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به «شــرق» می گوید که استخدام شدن در این شرکت ها 
کار هرکســی نیست و فهرست کارمندان معمولا سفارشی 

است و از بالا می آید!

اعتمــاد شــهروندان به نظام مدیریتی جامعه یک ســرمایه ارزشــمند بــرای جامعه 
درحال توسعه است. در سایه چنین اعتمادی کسب وکارها رونق می گیرد و فعالان اقتصادی 
با امید و اطمینان به آینده به گسترش فعالیت خود می پردازند؛ زیرا همه به این باور می رسند 
که متولیان امر هدف اصلاح امور جامعه را دنبال می کنند و سازوکار نظارتی آن چنان کارآمد 
اســت که اگر فردی بخواهد از قدرت خود استفاده کرده و زراندوزی کند، به سرعت حذف 
می شــود. در سال های پایانی عمر رژیم ســابق اصطلاح «هزار فامیل» ورد زبان مردم شده  
بود. این عبارت کنایه از طبقه خاص متنفذین وابسته به دربار بود که همه امتیازات کشور را 
نصیب خود کرده و ثروت های کلان برای خود اندوخته  بودند. ســطح زندگی، میزان دارایی 
و ارزش هــای حاکم بر این طبقه با بقیه مردم متفاوت بــود و حتی آنان در مقابل قانون با 
بقیه شــهروندان برابر نبودند. یکی از اولین خواسته های مردمی در جریان انقلاب اسلامی 
برهم زدن این نظم حاکم بر جامعه و برانداختن رســم هزار فامیلی بود. مردان و زنانی که 
در تظاهرات میلیونی پاییز و زمســتان سال ۱۳۵۷ به خیابان ها می آمدند، می اندیشیدند که 
در ایران فردا نباید طبقه ممتازه ای وجود داشــته  باشد که خود را تافته جدابافته از جامعه 

تلقی کند. بااین حال با فاصله گرفتن از سال های نخست استقرار نظام جدید، به تدریج فاصله 
بین شهروندان و مسئولان چهره کریه خود را نشان داد. برقراری برخی امتیازات مالی برای 
چهره هــای متنفذ اعم از واگذاری دارایی ها یا تعیین حقوق و مزایای آن چنانی باعث شــد 
سطح زندگی این گروه با سطح زندگی مردم عادی تفاوت چشمگیری پیدا کند. در شرایطی 
که بســیاری از خانوارها نگران وضعیت معیشتی خود یا وضعیت ادامه تحصیل یا شرایط 
استخدامی فرزندانشــان بودند، طبقه متنفذان برخوردار در سایه ارتباطات «سازنده» خود 
از یک  ســو امکان کســب درآمد را برای خود بیمه می کردند و از سوی دیگر با کمک مؤثر 
همین ارتباطات می توانســتند فرزندان خود را حتی با کارنامه تحصیلی ضعیف در بهترین 
شــرایط تحصیلی و اســتخدامی قرار بدهند. بدین ترتیب در ســایه بی توجهی متولیان امر 
طبقه جدیدی از مدیران عالی رتبه شــکل گرفت که همچون هــزار فامیل پیش از انقلاب 
ســطح زندگی خاص خود را داشتند که بســیار متفاوت با عامه مردم بود. به عنوان نمونه 
اگر شــهروندان عادی با ماه ها پس انداز هزینه سفر حج خود را به سختی تأمین می کردند، 
این گروه به راحتی می توانســتند هر سال به ســفرهای زیارتی و سیاحتی بروند و با برگزاری 

میهمانی های باشــکوه جایگاه خود در نظام تصمیم گیری کشور را به رخ بکشند. شاخصی 
بسیار ساده شیوه ناسالم ثروت اندوزی بسیاری از اعضای این «طبقه جدید» را فاش می کند: 
کافی اســت آدرس محل ســکونت برخی از این دلاوران را برای ۴۰ ســال گذشته بررسی 
کنید. با این بررســی درخواهید یافت مثلا فلان فــرد متنفد که در اواخر دهه ۶۰ در محلات 
جنوبی تهران مســتأجر بود و همواره نگران این بود که حقوق ماهانه اش دیر واریز شــود 
و او به موقــع نتواند اجاره خانه اش را پرداخت کند، اینک ارزش املاک و مســتغلات خود و 
اعضای خانواده اش از حداقل سرمایه تعیین شده برای تأسیس بانک خصوصی فراتر رفته  
است! شکل گیری این طبقه جدید موجبات آزردگی عامه مردم را که گرفتار تأمین معیشت 
خــود در روزگار تحریم و تورم بودند، فراهم کرد و آنــان را به نظام مدیریتی جامعه بدبین 
کرد. بسیاری از شهروندان به این باور رسیدند که صاحب منصبان متنفذ فقط به فکر خود و 
نزدیکان شان هستند و توجهی به گرفتاری های آنان ندارند. اما اتفاقی که طی سالیان گذشته 
تیر خلاص را به ته مانده اعتماد عمومی زده  اســت، انتشــار اخباری از این «ســطح زندگی 
خواص» و ارزش ها و باورهای آنان است. خواص علاوه بر اینکه درآمدشان با عوام جامعه 

متفاوت اســت، با رفتاری ریاکارانه مردم را به رعایت اصولــی فرامی خوانند که خود بدان 
عمل نمی کنند. آنان از مردم می خواهند لنگ به کمر ببندند و در مقابل زیاده خواهی استکبار 
مقاومت کنند، اما خود و فرزندان شــان از این قاعده مستثنا هستند. آنان مردم را به مصرف 
کالای داخلی فرامی خوانند، اما خود و خانواده هایشان برای خرید های تجملی روانه خارج 
می شوند، یا  آن چنان که معروف شده، با گوشی آیفون خود توییت می فرمایند که باید کالاهای 
آمریکایی را تحریم کنیم! انتشــار خبر سفر خانواده فلان مقام ارشد به فلان کشور همسایه 
شاید برای برخی محافل سوژه ای برای تبلیغات سیاسی به دست بدهد، اما بسیار مهم تر از 
آن باید به عنوان یک اتفاق دردناک و عامل گسترش فرهنگ بی اعتمادی و جدایی بین دولت 
و ملت مورد توجه قرار بگیرد. با رفتار خواص زراندوز و فرصت طلب دیوار بی اعتمادی بین 
ملت و حکومت بلندتر و قطورتر شده و همین امر سلامت جامعه را به خطر انداخته  است. 
چنین دیواری به تنهایی می تواند جریان توسعه اقتصادی کشور را ده ها  سال عقب بیندازد. 
آیا متولیان امر به این مهم توجه خواهند کرد و درمانی غیر از مسدودکردن دسترسی مردم 

به فضای مجازی برای این درد خانمان برانداز به  کار خواهند بست؟

یکشنبه
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صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شد. این خبری است 
که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد و گفت که صورت 
مالی برخی شــرکت ها به دلیل ملاحظــات دورزدن تحریم ها و 
با هماهنگی نهاد ریاســت جمهوری منتشــر نشده است اما به 
دســتور ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، انتشار صورت های 
مالی شــرکت های دولتــی ادامه خواهد داشــت. او که مدعی 
اســت بنا دارد شــرکت های دولتــی را از تاریکخانــه درآورد و 
شفاف کند گفته اســت که انتشار این گزارش برای آن است که 
صاحب نظران شــرکت های دولتی را نقد کنند و برای اداره بهتر 
آنها کمک کنند اما چه کسی است که درد شرکت های دولتی را 
نداند و نشنیده باشــد که در تاریکخانه و حیاط خلوت آنها چه 

فسادها که رخ نداده است؟
حقوق   کارمندان   شرکت های   دولتی   چقدر   است؟

در دی ماه ســال ۹۹ دیوان محاســبات فهرستی از ۶۰ شرکت 
دولتی منتشــر کرد و به حقوق و دســتمزد مصــوب کارکنان این 
شــرکت ها برای ســال ۱۴۰۰ پرداخت. طبق این گزارش میانگین 
حقوق کارمندان برخی از این شــرکت ها به بیشــتر از ۵۲ میلیون 
تومان می رســید و کمتریــن میانگین حقوقی کــه کارمندان این 
شرکت ها دریافت می کردند ۲۰ میلیون تومان گزارش شد. در این 
میان کارکنان شــرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با 

میانگیــن حقوق ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بیشــترین دریافتی 
را داشــتند و پس از آن کارمندان شــرکت پالایش گاز فجر جم با 
میانگیــن دریافتی ۴۸ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومــان در رده دوم و 
کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق 
۳۹ میلیون و ۸۰۰ تومان رتبه ســوم بیشترین میانگین دریافتی را 
از آن خود کرده اند. حالا صورت مالی برخی از این شرکت ها روی 
ســامانه کدال ســازمان بورس قرار گرفته است و از قضا بسیاری 
از این شــرکت ها زیان های ســنگینی به ثبت رســانده اند. مهدی 
پازوکی، اقتصاددان به «شــرق» می گوید فســاد در شــرکت های 
دولتی به حدی اســت که نه تنها زیان های ســنگین برای اقتصاد 
ایران به جا گذاشــته اند و ســال ها حیاط خلوت فساد بوده اند که 
مدیران و کارکنان آن بابت زیان های سنگین حقوق های نجومی و 

پاداش و وام های ارزان قیمت متعدد هم گرفته اند!
ریخت و پاش   و   زیان دهی   در   شرکت های   دولتی

در سامانه کدال ســازمان بورس هنوز صورت مالی بسیاری 
از شــرکت هایی که مدیران و کارمندانشــان رکورددار بیشترین 
حقوق و دستمزد هستند، منتشر نشــده است اما صورت مالی 
منتشرشــده بعضی شــرکت  ها هم حاکی از زیان دهی سنگین 
آنهاست. شرکت پالایش گاز فجر جم که کارمندان آن رتبه دوم 
بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال 

۱۴۰۰ حــدود ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده در ســال مالی 
منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ زیان خالصی بالای ۲۰۸ میلیارد تومان 
به ثبت رســانده  و در ســال ۹۸ هم زیان ده بوده است. شرکت 
گاز اســتان قزوین هم که پنجمین شــرکت با بیشترین میانگین 
حقوق پرســنل است، در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ زیان ده 
بــوده و زیان خالصی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به 
بار آورده اســت. در صورت مالی این شــرکت در سال ۹۸ هم 
زیان دهی ثبت شــده است. جالب اســت که شرکت گاز استان 
قزویــن با وجود زیان دهی، تعداد نیروهــای خود را از ۷۶۴ نفر 
در ســال ۸۸ به ۷۷۹ نفر رســانده که البته این نیروها شــامل 

کارمندان رسمی، قراردادی و شرکت های خدماتی می شوند.
در شــرکت پالایش گاز ایلام هم وضعیــت به همین منوال 
اســت. این شرکت ششمین شــرکت دولتی با بیشترین میانگین 
دریافتی پرســنل اســت. میانگین حقوق کارمندان پالایش گاز 
ایلام به ۳۵ میلیون تومان در ماه می رســد اما زیان این شرکت 
در ســال مالی منتهی به ۳۰ اســفند ۹۹ به بیشتر از ۷۷ میلیارد 
تومان می رسد و در سال ۹۸ هم این شرکت زیان ده بوده است. 
شــرکت پالایش گاز سرخون و قشــم یکی دیگر از شرکت هایی 

است که پرسنل آن حقوق دریافتی بالایی دارند.
بر اســاس گــزارش دیوان محاســبات شــرکت پالایش گاز 

ســرخون و قشــم چهاردهمین شــرکت دولتی از نظر بالاترین 
میانگین حقوق پرســنل است اما بررســی صورت مالی آن در 
ســامانه کدال بورس نشــان می دهد که این شرکت هم در دو 
سال متوالی ۹۸ و ۹۹ زیان ده بوده و در سال ۹۹ زیان خالص آن 

به بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان رسیده است.
سود   منطقه   آزاد   کمتر   از   یک   کارگزاری   کوچک   بورسی

البتــه انگشت شــماری از شــرکت هایی که کارمنــدان آنها 
بیشــترین حقوق و دســتمزد را می گیرند، در ســال ۹۹ سودده 

بوده اند اما میزان سود آنها رقمی بسیار جزئی است.
پیــام الیاس کردی، کارشــناس بــازار ســرمایه، در این زمینه 
به «شــرق» می گوید که اداره فشل شــرکت های دولتی بر کسی 
پوشــیده نیســت و برخی از شــرکت های دولتی به عنوان مثال 
مجموعه هــای زیر نظــر منطقــه آزاد کیش سودآوری شــان از 
ســودآوری یک کارگــزاری کوچک بورس با دو ســاختمان کمتر 
اســت! او ادامه می دهد: چگونه می توان قبــول کرد که منطقه 
آزاد کشــوری با آن همه زیرساخت و امکانات و گردشگر و فعال 
صنعتی و... سودآوری کمتر از یک کارگزاری کوچک داشته باشد؟

سود   برخی   شرکت های   دولتی   حساب سازی   است
حســن خوشــپور، مدیر کل ســابق دفتــر امــور بنگاه ها و 
خصوصی ســازی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، به «شــرق» 

دستمزدهایی حدود ۵۰ میلیون تومان؛ شرکت های زیان ده دولتی همچنان نجومی می گیرند

ورشکسته های خوش نشین
مریم شــکرانی: کارمندان این شــرکت های دولتی رکورددار دریافت بالاترین حقوق و مزایا هستند. بر اساس 
گزارش دیوان محاســبات کشــور، پارســال میانگین دریافتی کارمندان آنها گاهی به بالای ۵۲ میلیون تومان 
در ماه رسیده اســت. بنا به گفته حسن خوشپور، مدیر کل ســابق دفتر امور بنگاه ها و خصوصی سازی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، اســتخدام کارمندان این شرکت ها هم سفارشی است و جز فهرست افراد صاحب نفوذ 
و قدرتمند کمتر کســی می تواند به این شــرکت ها راه پیدا کند. البته از حیاط خلوت و تاریکخانه این شرکت ها 
گاهی فسادهای بزرگ هم خبرساز شــده است و حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کابینه رئیسی می گوید که 
برای شفافیت بیشتر صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در سامانه کدال سازمان بورس منتشر شده است. هرچند 
تازه ترین اقدام دولت برای شفاف ســازی مثل فهرست بدهکاران بانکی گزینشی بوده است اما بررسی صورت 
مالی ۱۵ شرکت دولتی که کارمندان آن بیشترین میانگین حقوق را دریافت می کنند، نشان می دهد که بیشتر این 
شرکت ها زیان ده هستند اما مدیران و کارمندان آنها در ازای اداره زیان ده شرکت، حقوق های نجومی گرفته اند!

 ۸- از جمله تناقض های اســتراتژیک این اســت، هم شکســت و هم پیروزی 
روســیه در جنــگ اوکراین بــرای ایران مفید نیســت. خود را نباید به اســتراتژی 
روس هــا یــا غربی ها گره بزنیم. خوشــبختانه موضع رســمی ایــران تا حدودی 
بی طرفی را حفظ کرده اســت؛ هرچند بیش از این انتظار می رفت. در هر صورت، 
شکست روسیه زمینه را برای هجمه به ایران و تضعیف چین فراهم می کند. این 
جنگ، جنگ اســتراتژیک قرن حاضر اســت و باید با حزم و احتیاط فراوان در آن 
موضع گیری کرد. به یاد آورید حمایت رضاشــاه از آلمان در جنگ جهانی دوم را 

که به تحقیر و زبونی وی انجامید.
۹- ظاهــرا «موضع رســمی» ایران در برابر رژیم اســرائیل، برگزاری انتخابات 
با حضور همه فلســطینیان و ســاکنان ســرزمین های اشغالی  اســت. اگر واقعا 
موضع رســمی جمهوری اســلامی چنین است، چرا در رســانه های رسمی و در 
عرصه های بین المللی به صورت واضح تشــریح و حتی بیان نمی شود و به جای 
این موضع رســمی، ده ها نقل قول غیررسمی در بوق و کرنا می رود. این «موضع 
رســمی»، قابل ارائه از سوی خود فلســطینیان نیز هســت، از اعتبار بین المللی 
بیشتری برخوردار اســت، ظرفیت توسعه حقوقی دارد و بهانه های جنگ افروزی 
را تا حدودی کم اثر می کند. پس از پایان جنگ ایران و عراق سال هاســت که رژیم 
صهیونیســتی اســرائیل موضع تهاجمی علیه ایران داشته و در پی جنگ افروزی  
اســت. اینکه گفته می شــود اســرائیل حمله نخواهد کرد و ایــن را مبنایی برای 
استراتژی های سیاســی خود قرار دهیم، خطاست. ســناریوی حمله همه جانبه، 
کوتاه مدت و ســریع ایــن رژیم باید همواره مد نظر باشــد و بــرای آن تدابیر لازم 

اندیشیده شود.
۱۰- حملات ایذایی، ادعای دســتبرد به اســناد دفاعی، وارد کــردن ضربه به 
نیروهای نظامی –به ویژه سپاه پاسداران- و ترور دانشمندان ایرانی که هرازگاهی 
اتفاق می افتد، همه و همه در راســتای بی اعتبار کــردن نیروهای نظامی ایران و 
کاهش پرستیژ این نیروها و خواندن دست ایران است به اینکه تا چه حد به توان 
بازدارندگی خود باورمند و متکی اســت. از این رو است که مجددا باید تأکید کرد 
ابزارهای دیپلماتیک باید مبتنی بر قدرت ســخت موشکی باشد. کوتاه آمدن از این 
سیاســت یا تضعیف آن، یعنی خلع ســلاح خود در برابر کسانی که اسلحه را به 

سوی مغز شما نشانه رفته اند.

–

–
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 قدرت موشکی

توضیح می دهد که حتی ثبت ســودآوری شــرکت های دولتی 
در صورت های مالی در موارد زیادی حساب سازی و عددسازی 
اســت و ارقام واقعی در بســیاری از این صورت های مالی درج 
نمی شــود. او می گوید که ماهیت این شــرکت ها با ســودآوری 
تناقــض دارد. شــرکت هایی که در عین ســاختار ناکارآمد غالبا 
مدیران انتصابی و غیرمتخصص دارد و پرســنل آن سفارشــی 

استخدام می شوند.
خوشپور تأکید می کند که کارمندان بسیاری از این شرکت ها 
به ویژه شــرکت های فعال در بخش نفت و گاز، فولاد و صنایع 
بزرگ بــا ســفارش های افراد ذی نفــوذ سیاســی و نمایندگان 
مجلس اســتخدام می شــوند و در واقع حجــم بالایی نیروی 
سفارشــی به این شــرکت های زیان ده تحمیل می شــود که نه 
می شــود آنها را تعدیل کرد و نه حقوق آنهــا را پایین آورد و با 
این حجم پرسنل که گاهی به چند برابر شرکت هایی با فعالیت 
مشابه در ســطح جهان می رسند، بخش خصوصی هم رغبتی 
برای خریداری این شــرکت ها نــدارد و البته که میلی هم برای 

واگذاری این شرکت های دولتی وجود ندارد.
شرکت های   دولتی   در   تسخیر    رانت خوارها

مهدی پازوکی، اقتصاددان هم با تأکید بر اینکه شرکت های 
دولتی حیاط خلوت فساد شــده اند به «شرق» می گوید که این 
شرکت ها غالبا در تسخیر طبقات رانت خواری است که دغدغه 
توســعه و پیشــرفت ایران را ندارند. او می گوید اســتخدام ها و 
انتصابات این شرکت ها سفارشی است و به حدی ناکارآمد اداره 
می شوند که اگر دولت بخواهد آنها را با نصف قیمت به بخش 
خصوصی واقعی بفروشــد و پول آن را در بانک بگذارد، با سود 
آن راحت تــر می تواند حقوق کارمندان خــود را بدهد. هرچند 
حالا احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ســیزدهم می گوید 
که هدف از انتشــار صورت مالی شــرکت های دولتی این است 
که نقد صاحب نظران را برای کارآمدکردن این شرکت ها بشنوند 
اما کارشناســان اقتصاد اعتقاد دارند که پیش از انتشار صورت 
مالی این شرکت ها هم بارها راه های اصلاح ساختار شرکت های 
دولتی گوشــزد شــده اما رانت و فســاد و رابطه های جایگزین 
ضابطه راه به جایی نبرده است، چنان که در پتروشیمی میانکاله 

میزان قدرت رانت برای عموم روشن شد.


